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صفحه ۸
یک شنبه 1۷ خرداد 139۴ 

19 شعبان 1۴3۶ - شماره ۲1۰۷۶

روز بیست و یکم خرداد 1361 مبدأ مهمی 
در تاریــخ جبهــه جهانی مقاومت محســوب 
می شــود. روزی که لشــکر محمــد)ص( به 
فرماندهی حاج احمد متوســلیان وارد سوریه 
شدند تا سنگرهای پایداری در برابر صهیونیسم 
را مستحکم کنند. بنابر آنچه در تاریخ ثبت شده، 

سازمان آب و برق خوزستان با اختیار حاصله از 
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک 
برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی 
دولت مصوب 58/11/17 شــورای محترم انقلاب 
قصد دارد به منظور اجرای طرح آبرســانی به 
شهرها و روستاهای شمال شرقی خوزستان 
حد فاصل ســه راهی کارخانه ســیمان تا 
شهرستان رامهرمز براساس کروکی ذیل اراضی 
مــورد نیاز را تملک نماید، لــذا این آگهی در دو 
نوبت به فاصله یک ماه جهت اطلاع مالکین و سایر 
صاحبان حقوق در اراضی فوق الذکر منتشر می گردد 
تا حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انتشــار آگهی 
نوبت دوم با در دست داشتن اسناد مثبته مالکیت 
جهــت واگذاری زمیــن و دریافت حقوق خود به 
مدیریت حقوقی سازمان آب و برق خوزستان، 
واقع در اهواز- بلوار گلستان- ساختمان 5 

طبقه- طبقه همکف مراجعه نمایند.
بدیهی اســت در صورت عــدم مراجعه در مدت 
مذکور وفق مقررات نسبت به تملک اراضی اقدام 

خواهد گردید.

آگهی خرید و تملک اراضی         
                           سازمان آب و برق خوزستان

  نوبت دوم   

مدیریت روابط عمومی 
سازمان آب و برق خوزستان

چگونگی شکل گیری گردان خط شکن کمیل 
و ماجرای کانال کمیل

ما سینه زدیم و بی صدا باریدند
از هرچه که دم زدیم، آن ها دیدند

ما مدعیان صف اول بودیم
از آخر مجلس شهدا را چیدند
میلاد عرفان پور

شعر
از آخر مجلس

یادی از حضور قوای محمد)ص( 
در سوریه

استحکام 
سنگر 

مقاومت 
جهانی 

»گردان کمیل در این عملیات خط شکست و از میدان مین عریضی عبور 
کردیم و در کانال گیر کردیم. عمق کانال به قدری زیاد بود که شب عملیات 

با خودمان نردبان برده بودیم تا بتوانیم داخل کانال شویم.«
»ســیدعلیرضا ربیعی« از رزمنــدگان دوران دفاع مقدس در گفت وگو با 

»ساجد« با اشاره به چگونگی تشکیل گردان کمیل پرداخته است: 
 لشکر۲7محمد رسول الله)ص( 1۰ یا 1۲ گردان خط شکن داشت مثل 
انصارالرسول، مقداد، مالک، کمیل. برخی از گردان ها از قبل، از زمان عملیات 
فتح المبین خوب جا افتاده بودند. نیروهایی که می آمدند از طریق آشنایی و 
بچه محل بودن هایی که با فرماندهان داشــتند می گفتند دوست داریم بریم 

گردان فلانی که فرمانده اش آشناست و هم محل هستیم.
لذا از نظر تعداد نیرو یک گردان ما می شــد 6۰۰ نفر، و دیگری ۲5۰نفر. 
شکل کار به این صورت بود. کار سازمان یافته و اینکه از بالا ابلاغ شده باشد 
نبود. با این حســاب این جوری گردان ها این طور ســازمان پیدا می کرد و 
می جنگید. در واقع شکل خاصی نداشت، ولی از حیث نیروها گردان ها کیفیت 

و کمیت را با هم داشتند.
ماجرای کانال کمیل چیست؟

این ماجرا مربوط به عملیات والفجر یک است. در آن شب ما هم حضور 
داشــتیم. گردان کمیل همان گردانی بود که آن شب عملیات کرد. دشمن 
کانالــی را از چزابه زده بود که نزدیک به 95 کیلومتر بود. عمق کانال چهار 

متر در عرض شش متر بود و طول 95 کیلومتر.
همراه بچه های گردان کمیل در این عملیات خط شکســتیم و از میدان 
مین عریض عبور کردیم. عمق کانال به قدری زیاد بود که شــب عملیات با 
خودمان نردبان برده بودیم تا بتوانیم داخل کانال شــویم، ابتدا کانال دست 
دشــمن بود، نیروهای دشمن را منهدم کردیم و می خواستیم از کانال برویم 
بــه ارتفاعات 11۲ و  ۲14. ارتفاعات کوتاه بود اما به دلیل رملی بودن زمین 

حرکت به سمت ارتفاعات بسیار سخت بود.
عبور از کانال به دلیل وجود آنتنی های پی در پی دشوار بود. پنج روز در 
کانال گیر کردیم. همان جا بود که فرمانده گردان ما آقای ارسنجانی مجروح 
شد و رفت عقب. من و شهید تندسته و شهید سعید مهتدی بودیم. مهتدی 

فرماندهی را بر عهده گرفت. آتش دشمن بسیار سنگین بود. کار طوری گره 
خورده بود که ما دیگر نتوانستیم از این کانال عبور کنیم و جلوتر برویم. کانال 

به دلیل اینکه دست دشمن بود هر صد متر به صد متر آنتنی خورده بود.
دشــمن وقتی فهمید ما این منطقه را گرفتیم آتش را برمنطقه متمرکز 
کرد. آتش سنگین، منحنی زن ها، تیربارچی ها که از کمین می زدند، توپ و 
تانک مســتقیم، توپخانه ها همه و همه بر سر رزمندگان می ریخت. ماموریت 
مــا بعد از عبور از کانال گرفتن ارتفاعات برای تثبیت عملیات بود. طول این 
کانال را سه گردان از لشکر ۲7 که  انصار، کمیل و... بودند پوشش می دادند.

دشــمن دقیقه ای یک میلیون و ۲۰۰ هزار گلوله داخل کانال می ریخت. 
یعنــی وجب به وجب داخل کانال را آتش می ریخت تا مقاومت از بین برود 
و تانک هایشان بتوانند حرکت کنند و مواضع را پس بگیرند. بچه های ما در 
کانال لحظه به لحظه به شــهادت می رسیدند. شدت آتش به قدری سنگین 
بود که مجبور بودیم داخل سنگرهای روبازی که عراقی ها درست کرده بودند 

مستقر شویم. تعداد زیادی از بچه های ما شهید شده بودند.
بخاطر خاک رملی منطقه گلوله های توپ وقتی به خاکریز اصابت می کرد 
تمام خاک ها را داخل کانال می ریخت طوری که پس از روز پنجم به قدری 
خاک از شــدت آتش داخل کانال آمــده بود که تمام آن چهار متر کانال پر 
شــده بود و حالا ما مجبور بودیم برای اینکه دیده نشویم روی دست حرکت 

کنیم تا تیر نخوریم.
برای در دســترس بودن مجروح ها بچه هــا را یکی یکی جمع کردیم تا 
محفوظ بمانند برای به عقب فرستادن. دشمن عقبه ما را هم با آتش سنگین 
می زد و پشت سر ما هم میادین مین زیادی بود که اجازه نمی داد آمبولانس 

برای انتقال مجروح ها حضور پیدا کند.
من هم مجروح شده بودم ولی آسیب دیدگی هم خیلی زیاد نبود و خداوند 
قدرتی داد تا بتوانم ایســتادگی کنم. روز پنجم متاسفانه مجبور شدیم عقب 
نشــینی کنیم. سردار همت دســتور داد که برگردیم عقب و به خاطر وجود 
میادین مین نتوانستیم مجروح ها را به عقب بیاوریم. نامردها آمدند و با تانک 
از روی جنازه شهدا عبور کردند و خاکریزها را ریختند داخل کانال. و بعدها 

سال 71 بچه های تفحص جنازه شهدا را به کشور برگرداند.

فرماندهی حاج احمد با ســربندهای متبرک 
الیبیت المقدس« به طرف حرم حضرت  بــه »

زینب)س( عازم شدند.
مردمان داغدیده ســوریه و آوارگان لبنان 
با فریادهای بلند آمیخته با اشــک چشم فریاد 
می زدند »یا لبنان یا لبنان... هذا جیوش القرآن« 

و »خیبر خیبر یا صهیون! جیش محمد قادمون« 
پــس از اقامه نماز در حرم حضرت زینب)س( 
نیروهــای ایرانــی عازم مســجد اموی محل 

نگهداری اسرای اهل بیت)س( شدند.
پس از حمله رژیم صهیونیستی به لبنان در 
ژوئن 198۲، »الیاس سرکیس« رئیس جمهور 
لبنان در پیامی به همه دولت ها و مجامع جهانی 
درخواست امداد نظامی، غذایی و دارویی نمود. 
در این شــرایط جز جمهوری اسلامی ایران، 
کشور دیگری به درخواست لبنان، پاسخ نداد. 
حضرت امــام خمینــی)ره( در پیامی ضمن 
محکوم کردن حمله اسرائیل به جنوب لبنان 
و سوریه فرمودند: »من کلمه مبارکه استرجاع 
را نه برای جنایات اسرائیل و شهادت و آسیب 
بسیاری از مسلمانان مظلوم جنوب لبنان عزیز 
می گویــم، گرچه آن هم اســترجاع دارد و نه 
برای شهرها و روســتاهای آن کشور اسلامی 
که به دست جنایتکار رژیم صهیونیستی کافر 
اسرائیل، اشغال و خراب شده است، گرچه آن 
هم استرجاع دارد و نه برای آواره شدن هزاران 
خواهر و برادر آن محیط مظلوم اسلامی گرچه 
آن هم اســترجاع دارد... بلکه برای بی تفاوتی 
کشورهای اســلامی یعنی حکومت های آنها 
اســترجاع می کنم. و  ای کاش فقط بی تفاوتی 
بود، من اســترجاع برای پشتیبانی بسیاری از 
حکومت ها از اســرائیل و صــدام، این دو ولد 
نامشــروع آمریکا می کنم. من و هر مسلمانی 
در هرجا هســت، باید اســترجاع کنیم برای 

کمک های مادی و معنوی دولت های کشورهای 
اسلامی به آمریکا- رأس جنایتکاران- و اسرائیل 
و بعث عفلقی که پیاده کننده منویات شوم آمریکا 

و صهیونیسم جهانی است.«
رهبــر معظــم انقــلاب کــه در آن زمان 
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی دفاع بودند 

پیغام دادند که حاج احمد متوسلیان خدمتشان 
برود. احمد متوسلیان همراه با محسن رضایی 
می روند به دیدار حضــرت آیت الله خامنه ای. 
رئیس جمهور وقت به احمد می گویند که باید 
به لبنان بروید. محسن رضایی می گوید: »آقا 
تاکنون بارها آن جملاتــی راکه احمد در آن 
ملاقات به کار برده نقل کرده اند.« حاج احمد 
در ملاقات با آقا می گوید: »یعنی خداوند متعال 
مــا را انتخاب کرده که برویم با اســرائیلی ها 
بجنگیم؟ آقا فرمودند: بله! شــما نماینده نظام 
هستید، بروید آنجا و جلوی آنها را سد کنید...«
به این ترتیب بخشی از تیپ محمد رسول الله 
به فرماندهی حاج احمد متوسلیان مأمور رفتن 
به ســوریه و لبنان شــدند. روز ۲1 خرداد ماه 
1361 اولین مرحله اعزام انجام شد. حاج احمد 
متوسلیان، نیروهایش را با آموزش های چریکی 
و رزم آوری تربیت کرده بود. سوابق این نیروها 
در کردســتان، عملیات های فتح المبین و الی 
بیت المقدس بر همه آشکار بود، بنابراین آنها برای 

نبرد در برابر دشمن صهیونیستی انتخاب شدند.
نیروها به پادگانی در حومه دمشــق به نام 
»زبدانی« منتقل شدند تا آماده رفتن به لبنان 
شــوند اما به زودی معلوم شــد هدف از حمله 
اســرائیل به لبنان دور کردن ایران از حملات 
بیشــتر علیه رژیم بعث عراق پس از آزادسازی 

اعزام قوای محمد رسول ا...)ص( به سوریه در 
سه مرحله انجام گرفت؛ در مرحله اول »احمد 
متوســلیان« به همراه تعدادی از نیروها عازم 
شــدند و در حقیقت آنها رفتنــد تا به عنوان 
جلودار قوای اعزامی ایران، در دمشــق زمینه 
را بــرای اعزام دیگر نیروها آماده کنند. پس از 
آن، مرحلــه دوم اعزام انجام گرفت و ســپس 
مجموعه سوم را شهید »محمد ابراهیم همت« 

بر عهده داشت.
احمــد متوســلیان در هنگامــه ورود به 
دمشــق خطاب به نیروهــای اعزامی چنین 
گفت: »برادرها، قبل از رســیدن به اینجا، در 
ایران آنچه گفتنی بود، ما برای شــما گفتیم. 
خیلی کوتاه من عرض می کنم، امام عزیزمان 
فرموده انــد باید که اســرائیل از صحنه جهان 
رزمندگان( و شما مردان  زدوده شود )انشاءالله 
بزرگ باید که این حرف امام عزیزمان را جامه 

عمل بپوشانید.«
هرچند که غالب کشورهای جهان، پروازهای 
خود را به دلیل شرایط بحرانی منطقه به سوریه 
و لبنــان قطع کرده بودند، اما خلبانان متعهد 
نیروی هوایی ارتش، بوئینگ نیروهای اعزامی 
ایــران را بر روی باند پرواز فرودگاه بین المللی 

دمشق بر زمین نشاندند.
نیروهــای نظامی ایران موســوم به قوای 
محمــد رســول ا...)ص( در حالی کــه هنوز 
غبــار جهاد و شــهادت طلبی را از جبهه های 
جنوب و غرب کشــور بر سر و رو داشتند، به 

خرمشهر است. سوری ها هم با وقت کشی نشان 
دادند اهل جنگ نیستند. حکمت آن عزیمت 
بــدون جنگ ســالها بعد معلوم شــد. احمد 
متوســلیان، نیروهای سوری را همان زمان به 
ضعف هایشان آگاه کرد. از جمله اینکه به آنها 
گفته بود در برابر هواپیماهای اسرائیلی مقاومت 
کنید یا میزان مهمات شما کم است باید آن را 
افزایش دهید. مهم تر از همه اینکه آنها دریافتند 
راز رزمندگــی و جنگاوری نیروهای ایرانی در 
اعتقاد عمیق به باورهای اســلامی و شــیعی 
است که موجب شده نیروهایی مقاوم بار بیایند.
قوای محمــد در لبنان، پایه گذار حزب الله 
شدند و این هم راهی بود برای اینکه سوری ها 
بداننــد که راه مقابله با رژیم صهیونیســتی و 
ایادی آن چگونه است. سالها بعد وقتی ایادی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی، سوریه را به میدان 
جنــگ تبدیل کردند، فرهنگی که حاج احمد 
متوسلیان پایه گذار آن بود، این کشور را در برابر 

دشمنانش پیروز کرد.


